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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۲شمارة ، دورة جديد، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  

   تجاوز به عنفيشناخت  جرمي ـل حقوقيتحل
    ١گ چلبيارژن  

  چكيده
كم نيمـي     هر جامعه دست    و تجاوز به عنف از مصاديق بارز جرايم طبيعي است        

از ديـدگي     زنان را به طور دائمي و بالقوه در معـرض بـزه            يعنياز جمعيت خود    
انواع حقوقي و انـواع  : از دو حيث قابل بررسي است   اين جرم   . بيند ن جرم مي  يا

مي جوامع يكـسان هـستند، حـال آنكـه           در تما  يشناخت  انواع جرم  .يشناخت جرم
به شـرايط اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي هـر              با توجه   انواع حقوقي   

آميزي است كـه در آن       تجاوز به عنف جرم خشونت    . باشند جامعه، متفاوت مي  
بـه عوامـل   ايـن جـرم   هـاي   ريـشه . شـود   ابزار استفاده مـي ةاز امور جنسي به مثاب  

پيشگيري از تجاوز به .  اقتصادي نداردةگردد و صبغ فرهنگي ـ اجتماعي باز مي 
ه نيازمند تـدوين راهكـار   ك بل ،ستين پذير عنف تنها با تكيه بر يك روش امكان       

؛ يعني پيـشگيري وضـعي،      جامعي است كه در آن از تمامي روشهاي پيشگيري        
  .مدار، پيشگيري اجتماعي و پيشگيري كيفري استفاده شودپيشگيري رشد

                                                        
 ۳۱/۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(chalabi.arzhang@gmail.com)از دانشگاه شهيد بهشتي شناسي  دكتري حقوق جزا و جرم. ١
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تجاوز به عنـف، تـرس از تجـاوز، آنـومي اخلاقـي، پيـشگيري                :يواژگان كليد 
  .وضعي، پيشگيري اجتماعي، پيشگيري كيفري

  مقدمه
 از يـك سـو، ايـن جـرم در           دارد؛پرداختن به بزه تجاوز به عنف از دو حيث اهميـت            

ترين جرايمي است كه در جوامع بشري شناخته شـده اسـت، بـه طـوري                  قديمي ةزمر
 جرايم طبيعي و جرايم مصنوعي تقسيم نماييم، بـدون          ةو دست كه اگر ما جرايم را به د      

تـاريخ، ايـن    طول  را در   ي ز ؛ترديد، تجاوز به عنف جرمي طبيعي محسوب خواهد شد        
و  )۱۱۴: ۱۳۷۶آشـوري،   ( حمورابية  نام براي نمونه در قانون   . انگاري شده است   رفتار جرم 

مجازات اعدام آن،   براي )۲۰۵: ۱۳۸۰سليماني،  ( شريعت حضرت موسي  همچنين در   
 جرمي بـه نـام تجـاوز بـه          ، امروزه نيز در تمامي نظامهاي حقوقي      .شده است بيني    پيش

 اين جرم از معدود جرايمي      ،سوي ديگر از  .  كيفري وجود دارد   وانينعنف در متون ق   
 خـود را بـه صـورت بـالقوه در           ،است كه چيزي در حدود نيمـي از جمعيـت جوامـع           

  . مشهور است١»ترس از تجاوز«ي كه به دانند، امر آن ميآسيب معرض 
تـرين    دو مورد از مهـم    . بندي كرد   توان از جهات مختلف دسته      اصولاً اين جرم را مي    

. دهي ـد ار و بـزه   ك ـ جنـسيت بزه   ـ۲ ؛ مرتكب ة انگيز ـ۱: اين جهات به ترتيب عبارتند از     
 عملـي در راسـتاي منـافع فـردي او           ، مرتكب بـه هـر شـكلي       ة كه اگر انگيز   ابدين معن 

 جرمـي عـادي تلقـي كـرد و آن را            ةرا به مثاب  اين جرم   توان   باشد، در اين صورت مي    
نـه منـافع فـردي بلكـه امتثـال            مرتكـب،  ةاگر انگيز اما   .تجاوز به عنف عادي نام نهاد     

با توجه بـه   توان اين بزه را  باشد، آنگاه ميعقيدتيامري در راستاي اهداف سياسي و    
توان  ين مي همچن. نموديت تلق يه بشر يت عل يا جنا ي يشك   نسل ة به مثاب  يالملل نياسناد ب 

ترين نوع   رد كه شايع  كم  يچهار نوع تقس   جنسيت به مؤلفة  اساس   تجاوز به عنف را بر    
  )۱جدول شمارة  (.باشد  حالتي است كه در آن مرتكب مرد و قرباني زن ميآن،

وعي تجـاوز بـه     ها و راهكارهاي پيشگيري از ن ـ        به تعريف، بررسي ريشه    همقالاين  در  
شود كه اولاً در زمرة جرايم عادي است؛ يعني با انگيزه و بـا توجـه بـه                    عنف پرداخته مي  

  .باشد ديده، زن مي اهداف سياسي يا عقيدتي واقع نشده و ثانياً در آن مرتكب، مرد و بزه
                                                        

1. Fear of rape. 
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  انواع تجاوز براساس جنسيت مرتكب و قرباني: ۱ ةجدول شمار
  
  
  
  
  
  

  ديده هجنسيت بز   بزهكارجنسيت

  زن  مرد
  مرد  زن
  مرد  مرد
  زن  زن 

  تعريف تجاوز به عنف و انواع آن: گفتار اول
اين با اين حال، تعريف . استترين جرايم در جوامع بشري  تجاوز به عنف، از قديمي

گاه ثابت بوده است، در طول       كه هميشه و همه    ،شناختي آن  خلاف انواع جرم   برجرم  
كـشورها  ي  برخ ـوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتـصادي در        ساليان اخير و تحت تأثير ع     

  .دچار تغيير شده است

   تعريف تجاوز به عنف.۱ـ۱
 دخـول آلـت   بـه معنـاي  لا، تجـاوز بـه عنـف     امننظام حقوقي ك ـ در  يبه طور سنت  

 زوجيـت  ةتناسلي مردانه در آلت تناسلي زنانه بدون رضايت زن و بـدون وجـود علق ـ   
آيـد، در   ن تعريـف برمـي  ي ـكـه از ا  چنـان . (Scheb, 1999: 121) بـوده اسـت   ميان آنها

بزه مطرح شـوند؛   اين  اند به عنوان مرتكبان      توانسته لاي سنتي اولاً تنها مردان مي      كامن
 ؛ مطرح بوده است   ١ ثالثاً تنها تجاوز مهبلي    ؛اند شده تلقي مي ه  ديد ثانياً زنان منحصراً بزه   

 زوجيت ميـان طـرفين      ةعلقنبودن  نيز   زن به آميزش جنسي و       يرضايتنا ةرابعاً دو مؤلف  
قـانون مجـازات      هماننـد  ۱۳۹۰اسـلامي   مجازات  لايحة  در  . استنقش كليدي داشته    

 تجـاوز بـه عنـف    عنـوان بـا   ي بزه ـي،تـب فقه ـ كت از ي ـبـه تبع   ۱۳۷۰مصوب   ياسلام
»  بـه عنـف    يزنـا « ةتوان با توجه به دو عنـوان مجرمان ـ        ي اما م  ، نشده است  يانگار جرم

ف زنـا و لـواط      يتعـار   و با در نظـر گـرفتن       )۲۳۳مادة  ( »لواط به عنف  « و   ) د بند،  ۲۲۵مادة  (
قــانون  ، تجــاوز بــه عنــف را در چــارچوبيــن قــانون ا۲۳۲ و ۲۲۲منــدرج در مــواد 

 خـود و بـا   ي آلـت تناسـل  ةلي به وس ـيهرگاه مرد : ردكف  ين تعر ي چن يمجازات اسلام 
                                                        

1. Vaginal rape. 
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ا ي ـ و   يدخـول مهبل ـ  ب  ك ـست مرت ي ـت او ن  ي ـ زوج ةه در علق ـ  ك يه زن ي به زور عل   توسل
ه ي ـ خـود بـا توسـل بـه زور عل          ي آلـت تناسـل    ةليوس  به يهرگاه مرد نيز   شود و    يمقعد
ف تجاوز به   يتعر .استواقع شده    شود، تجاوز به عنف      يب دخول مقعد  ك مرت يمرد

 يها، شـباهت  ن جـرم  ي ـلا از ا   امنك ـ يف سـنت  ي ـ بـا تعر   يعنف در قانون مجازات اسلام    
ن ي ـب ا ك ـتواننـد مرت    مـي  ، تنها مردان  يفبر هر دو تعر    ه بنا كني دارد از جمله ا    ياريبس

. كنـد   جرم شوند و همچنين وجود علقة زوجيت از تحقق تجاوز به عنف جلوگيري مـي              
گردد؛ يعني تجاوز مقعـدي در قـانون مجـازات            ترين تفاوت به تجاوز مقعدي بازمي       مهم

وجـود  لاي سـنتي      انگاري شده است، حال آنكه چنـين امـري در كـامن             اسلامي جرم 
لا، امروزه دچار دگرگوني شـده        تجاوز به عنف در كامن     ِ  تعريف سنتي  .استنداشته  

لا به يك شـكل      كامناز    پذيرفته رياست، هرچند اين تحولات در تمامي نظامهاي تأث       
سـال   مـصوب    ١اساس قانون عدالت كيفري و نظـم عمـومي          در انگلستان و بر    ؛ستين

  :وجود آمده باين جرم ف  ميلادي، سه تغيير اساسي در تعري۱۹۹۴
  ؛(Clarkson, 2005: 195)  در كنار تجاوز مهبلي٢تجاوز مقعدي انگاري جرم. ۱
لاي سـنتي از تجـاوز بـه عنـف، امكـان قـانوني تعقيـب                  با توجه به تعريـف كـامن      . ۲

ايـن محـدوديت    . شوهري به علت ارتكاب تجاوز به عنف عليه همسرش وجود نداشـت           
خواه متأهل در مقابل هر فـردي        ، كه هر زني خواه مجرد     ا اين توجيه  ، ب ۱۹۹۴در سال   

قوع عقد ازدواج    است و با اين استدلال كه هيچ زني با و          ٣داراي خودمختاري جنسي  
آيد تا شوهر بتواند آزادانه هر عملي با او انجـام دهـد، قيـد              نميبه تملّك شوهرش در   

 بـا ايـن     .(.Ibid) از تعريف تجاوز به عنف حـذف گرديـد        »  زوجيت ةعدم وجود علق  «
 ة بـه سـياه    ٤» زوجيت ةتجاوز به عنف با وجود علق     «عنوان  با  حذف نوعي جرم جديد     

  .نمادين داردانگاري بيشتر جنبة  م اين كشور اضافه شد كه البته اين جرميجرا
ميلادي برداشته شده اسـت،      ۱۹۹۴ديده، در قانون سال      محدوديت جنسيتي بزه  . ۳

                                                        
1. Criminal Justice and Public Order Act. 

2. Anal rape. 

3. Sexual autonomy. 

4. Marital rape. 
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  .(.Ibid) ديده باشند توانند بزه  بر اساس اين قانون مي طوري كه هم زنان و هم مردانبه
تر   تعريف تجاوز به عنف گسترده     ،۲۰۰۳ در سال    ١با تصويب قانون جرايم جنسي    

، ۱۹۹۴شده است و علاوه بر موارد مذكور در قانون عدالت كيفري و نظم عمومي سـال              
. (Cavendish, 2006: 52)  نيز به انواع تجاوز به عنف اضـافه شـده اسـت   ٢تجاوز دهاني

   هـم تعريـف تجـاوز بـه عنـف بـه ويـژه در سـي سـال اخيـر                     امريكا ةدر ايالات متحد  
ــاً  ــيالتهــايتمــامي ادر تقريب   اي دگرگــون شــده اســت  طــور گــستردهه  آن كــشور ب

(Grander, 2006: 379) .تعريفـي وسـيع از   ةها گرايش به سـمت ارائ ـ يالتا در بسياري از 
  : چنين تعريف شده استآنهااز رخي در بتجاوز به عنف است، به طوري كه 

اي  وسـيله  هرگونه دخول مهبلي، مقعدي و يا دهاني، با هر قسمت از بدن و يا با هـر                
 در صورتي كه اين عمل داراي دلالت جنسي بوده و بـدون رضـايت انجـام پـذيرد                 

(Scheb, 1999: 121).  
  

  ل اخيرتغييرات عمده در تعريف تجاوز به عنف در سي سا: ۲ ةجدول شمار
  )Gardner and Anderson, 2006:379: رگرفته ازب(امريكا  ةدر ايالات متحد

  
  
  
  
  
  

  بر اساس تعريف جديد  بر اساس تعريف قديم

تنهــا زنــان از نظــر حقــوقي قربــاني تجــاوز ـــ 
  .اند شده محسوب مي

انـد   توانـسته  تنها مردان از نظـر حقـوقي مـي        ـ  
  .مرتكب تجاوز به عنف شوند

شوهر به علت ارتكـاب تجـاوز       ـ امكان تعقيب    
  .عليه همسرش وجود نداشت

آميزش عبارت بوده است از دخـول آلـت         ـ  
تناسلي مردانه در آلت تناسلي زنانـه بـدون         

  رضايت زن
  .تجاوز جرمي عليه اخلاق استـ 
  

 تواند قربـاني   هر شخصي از نظر حقوقي مي     ـ  
  .تجاوز باشد

توانـد از نظـر      مـي ) مرد يـا زن   (هر شخصي   ـ  
  .مرتكب جرم تجاوز به عنف شودحقوقي 

تواند به علت ارتكاب تجـاوز بـه         شوهر مي ـ  
عنــف عليــه همــسرش تحــت تعقيــب قــرار 

  .گيرد
سـت از هرگونـه دخـول        ا آميـزش عبـارت   ـ  

مهبلي، مقعدي و يا دهاني با هـر وسـيله يـا            
هر قسمت از بدن مشروط بر وجود دلالت        

  .جنسي بدون رضايت
  است تجاوز جرمي عليه اشخاصـ 

                                                        
1. The sexual offences Act. 

2. Oral rape. 



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

 پاي
ان 

مست
 ـ ز

يز
۱۳۹

۰
 / 

يد 
جد

رة 
دو

/
رة 

شما
 

۲

۲۰۴  

ران، ي ـ ايف تجاوز به عنف در سه نظام حقوقيتعر شود يه ملاحظه م  كطور   همان
 اشـاره ادامـه بـه آنهـا    ه در ك ـ است ييهاي تفاوت و انگلستان دارا   امريكا ةالات متحد يا

  :شود مي
ت يمحـدود  چي، ه ـ امريكـا  ةالات متحـد  ي ـ ا يفـر  كي ف موجود در نظام   يدر تعر . ۱
ران و انگلـستان تنهـا      ي ـ، امـا در حقـوق ا      ده وجود نـدارد   يد ب و بزه  ك مرت ي برا يجنس

ا ي ـتوانـد مـرد       مـي  دهيد ه بزه كچند  كب تجاوز به عنف شوند، هر     توانند مرت   مي مردان
  .زن باشد

ف حقـوق انگلـستان     ي ـ از تعر  امريكـا  يفـر كي در نظـام     يف دخـول جنـس    ي تعر .۲
محـدود بـه    ايـران    ي در قـانون مجـازات اسـلام       يف دخول جنـس   يتعر .تر است  عيوس

 و انگلـستان، دخـول      امريكا يفر كي ه در نظام  ك حال آن  ، است ي و مقعد  يهبلدخول م 
  .دي جرم تجاوز به عنف به شمار آيان عنصر مادكتواند از ار  مي هميدهان
 ايـن جـرم   در راه تحقـق  ي قـانون ي مـانع ،تي زوجپيوندران، وجود   ي در حقوق ا   .۳

اب تجـاوز بـه عنـف       ك ـتتواند به اتهام ار     نمي گاه زن  چيجه ه يشود، در نت    مي محسوب
تجـاوز بـه    « بـزه    ِ  يانگـار   بـا جـرم    يتين محدود يچن. ديه همسر خود طرح دعوا نما     يعل

  .وجود نداردامريكا  در حقوق انگلستان و »تي زوجةعنف با وجود علق
 ،و هم در انگلستان   امريكا  ه هم در    كته لازم است    كن ن يان بحث، اشاره به ا    يدر پا 
در آنهـا   ت  يا عـدم رضـا    ي ـت  ين، بدون توجه به رضـا     اكودك با   ي جنس ة رابط يبرقرار

م ي قـانون جـرا    ۵ ةبه عنوان مثال بر اساس ماد      .شود  مي م تجاوز به عنف محسوب    كح
زده سال سـن دارد     يمتر از س  كه  ك ي عامدانه با فرد   ي، هرگاه شخص  ۲۰۰۳ سال   يجنس
ن ي ـ ا.(Elliott, 2010: 189) ب تجاوز به عنف شده استك داشته باشد مرتي جنسةرابط

  .(Ashworth, 2006: 353)باشد   مي١»جرايم مادي صرف« نوع از تجاوز به عنف در زمرة 
لايحـة   امـا در     ، وجود نداشت  ۱۳۷۰ ي در قانون مجازات اسلام    يانگار ن جرم يچن
بـر  . مي به عنـف هـست     ي به عنوان زنا   ير موارد ك، شاهد ذ  ۲۲۵ة   ماد ۲ ةد در تبصر  يجد
 ي،هوش ـ ي بـا او نباشـد در حـال ب ـ   ي بـه زنـا  ياضه رك ي با زنيسكهرگاه  «ن اساس   يا

                                                        
1. Strict Liability Offence. 
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ن اسـت زنـا از      ي به عنف است، همچن ـ    يم زنا كند رفتار او در ح    ك زنا   يا مست ي خواب
زن اگرچـه    ا ترسـاندن  يد و   يش، تهد يق ربا يا از طر  يب دختر نابالغ    يق اغفال و فر   يطر

  .»م شدن او شوديموجب تسل
 آنهـا از  ة اسـت و هم ـ    مخـدوش  يت بـه نـوع    ي عنـصر رضـا    ،مـوارد اين   يدر تمام 

 بـه   يم زنـا  ك ـح در«ر آنها تحـت عنـوان       كباشند و ذ    مي ق بارز تجاوز به عنف    يمصاد
ردن ك ـگذار با عنـوان      ه قانون كرسد    مي  امر به نظر   ابتدايدر  . ال دارد ؤ س ي جا »عنف

 يه بـه نـوع   ك ـ فوق قـصد دارد      ةب دادن دختر نابالغ در تبصر     يق اغفال و فر   يزنا از طر  
م تجاوز به عنـف قـرار دهـد، امـا بـا             كابالغ را در ح   ن با دختران    ينس ج ة رابط يبرقرار

 ؛ نداشـته اسـت   ين مقـصود  يگـذار چن ـ   ه قانون كم  يشو  مي  در متن تبصره متوجه    تدق
 ة رابط ـ يرف برقـرار  ه در آنهـا صِ ـ    كو انگلستان   امريكا   يفركين  يرا بر خلاف قوان   يز

زده سـال و  يگلـستان س ـ ن سن در ان  يا(  قرار دارد  ير سن مشخص  يه ز ك ي با فرد  يجنس
، ت فـرد  يا عـدم رضـا    ي ـت  ينظر از رضـا     صرف ،)ا هجده سال است   يفرنيالكالت  يدر ا 

مجـازات  لايحـة    ۲۲۵ة   مـاد  ۲ ة امـا بـر اسـاس تبـصر        ،شـود   مي تجاوز به عنف قلمداد   
 ۱۴۶ ةه با توجـه بـه مـاد   ك ـ با دختر نابالغ  ي جنسة رابطيبرقرار زماني ،۱۳۹۰ ياسلام

از ك،  ودكه  كشود  ي تجاوز به عنف محسوب م     ، ـ   نه ساله است   ن قانون منظور دختر   يا
ن ين تبصره چن  ياز مفهوم مخالف ا   . دهدرضايت   ي جنس ةب و اغفال به رابط    ي فر يرو
ب و اغفـال    ي ـر نه سال اگر بـر اثـر فر        يبا دختران ز  ي   جنس ة رابط يه برقرار كد  يآ ميبر

  .شود  نمين قانون، تجاوز به عنف محسوبياطبق نباشد 

  انواع تجاوز به عنف .۲ـ۱
ترين   كه مهم  بيان شده است  به عنف    تجاوزبراي  شناسي، انواع متفاوتي     در متون جرم  
  :آنها عبارتند از

ديگر يك ـديده و بزهكار بـا      بزه ، در اين نوع   ١:تجاوز به عنف توسط آشنايان    . ۱
اه بـه    نسبي و خـو    ة خواه به خاطر رابط    ، آشنايي دارند، خواه به دليل پيوند سببي       ةسابق
 را نـادر    هـايي اب چنـين تجاوز   ك ـخلاف تصور رايج كـه ارت       بر . دوستي ةرابطة  واسط

                                                        
1. Acquaintance rape. 
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بـه   تجـاوز مـوارد   از  % ۵۰حـدود   مرتكبـانِ   ، آمارها حاكي از آن است كه        پندارند  مي
ديـده آشـنا     كه بـه نـوعي بـا بـزه        افرادي هستند   شده به مقامات رسمي،       گزارش عنفِ
در ايـن  %  ۸۸شماري از پژوهشها حكايـت از آمـار   البته . (Hagan, 2002: 221) اند بوده

 تجــاوز بـه عنـف توســط   ِ در طيـف مقابـل  . (Clarkson, 2005: 195) خـصوص دارنـد  
 آشـنايي   ةسابق  در نوع اخير، هيچ    . قرار دارد  ١ها آشنايان، تجاوز به عنف توسط غريبه     

  .ديده و مرتكب وجود ندارد ميان بزه
، دو يا چنـد نفـر       يعنف گروه  جاوز به  در ت  ٢:جمعي يا گروهي    تجاوز دسته . ۲

ايـن  . نماينـد  محدود زماني به يك يا چند نفر تجاوز مي        بازة  در يك مكان و در يك       
نوع از تجاوز به عنف معمولاً با خـشونت همـراه اسـت و بـا افـزايش تعـداد اعـضاي                      

 در .(Vetten, 2005: 34) يابـد  گروه، امكان ارتكاب و توسـل بـه خـشونت فزونـي مـي     
 كه در آن فردي بـه       داردتجاوز به عنف گروهي، تجاوز به عنف انفرادي قرار          مقابل  

ان وجـود   كن ام يه ا كعلاوه بر آن   .نمايد تنهايي مبادرت به ارتكاب تجاوز به عنف مي       
ا عدم وجود   ي چون وجود    ي گوناگون يه تجاوز به عنف را با توجه به مقسمها        كدارد  
م ي تقـس  ياران بـه انـواع مختلف ـ     ك ـا تعداد بزه  يار و   كده و بزه  يد ان بزه ي م يي آشنا ةسابق
، كـاران ط بزه يحالات و شـرا   در نظر گرفتن    و با   ويژه  توان به طور      مي ني همچن .نمود
  .متفاوتي ارائه كرد يبند طبقه

  ن تجاوز به عنفاانواع مرتكب: گفتار دوم
 در اين گفتار     كه هاي گوناگوني وجود دارد    بندي  تجاوز به عنف طبقه    انمرتكببراي  

  .شود مياشاره آنها به دو دسته از 

  ن به عنفا از متجاوز٣بندي گروث  طبقه.۱ـ۲
كـم   در هر تجاوزي دست   «: نويسد  مي ٤»كنند مرداني كه تجاوز مي   «گروث در كتاب    

                                                        
1. Stranger rape. 

2. Gang rape. 

3. Groth. 

4. Men who rape. 
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توجـه بـه     تـوان بـا    ميبنابراين  .  قدرت و ساديسم وجود دارد     ، خشم ةلفؤ از سه م   يكي
  :(Siegel, 2003: 326) سه گروه تقسيم نمودن را به ا و متجاوزهالفه تجاوزؤاين سه م

 خشم و ناراحتي است    ة، تخلي تجاوز اين نوع علت اصلي    ١:محور  تجاوز خشم . ۱
 متجاوزان خشمگين از حجم بسيار بـالايي از  .(Ibid.: 327)تا ارضاي تمايلات جنسي 

يـن  ِ ا   ديـدگان   خلاف تصور، هرچند بزه    بر. كنند ديدگان استفاده مي   خشونت عليه بزه  
، در مقايسه با انـواع ديگـر تجـاوز، متحمـل ميـزان بيـشتري از خـشونت و               نوع تجاوز 

را ي ـ ز ؛بيننـد   كمتـري مـي    ةشوند، از حيث سلامت روانـي، صـدم        آسيبهاي جسمي مي  
ايراد ضرب و شتم شديد از سوي بزهكار و نمايان شدن آثـار آن روي بـدن قربـاني،                  

 نتيجـه ميـزان احـساس شـرم در ايـن            دهـد، در   همدردي اجتماعي با او را افزايش مي      
. (.Ibid) بـا انـواع ديگـر كمتـر اسـت         مقايـسه   ديدگان تجاوز به عنـف در        گروه از بزه  

از تجاوزهـا و متجـاوزان در ايـن دسـته جـاي             % ۴۰گروث معتقـد اسـت كـه حـدود          
  .(.Ibid) گيرند مي

 در اين نوع تجاوز، بزهكار خواهان استيلاي جنسي بـر           ٢:محور  تجاوز قدرت . ۲
 ةدسـت آوردن سـلط    ه   به عبارت بهتر، هدف اصلي تجـاوز، ب ـ        . خويش است  ةديد بزه

  اصـلي نيـست    ئلةدر اين نوع نيز ارضاي تمـايلات جنـسي مـس          . جنسي بر قرباني است   
(Hagan, 2002: 221) .نمايند،  محور از خشونت استفادة ابزاري مي بيشتر متجاوزانِ قدرت

 خـود منجـر بـه       ة كم است و اين امر به نوب ـ       شده نسبتاً  استفادهدر نتيجه حجم خشونت     
را با فقدان وجـود آثـار ضـرب و          ي ز ؛شود ديدگان مي  افزايش ميزان آسيب رواني بزه    

يابد   كاهش مييجرح روي بدن قرباني، ميزان حس ترحم و همدردي اجتماعي با و      
%  ۵۵ گروث .(Siegel:, 2003: 327) شود رو مي ه اثبات تجاوز نيز با مشكل روبئلةو مس

  .(Hagan, 2002: 225) دهد  جاي ميگروه را در اين هااز تجاوز
 خشونت و تمـايلات جنـسي       ةلفؤتجاوز، دو م  اين نوع   در   ٣:تجاوز ساديستي . ۳

كـه   پنـدارد  ديده را شبيه كسي مي      كه متجاوز، بزه   ا به اين معن   ؛در كنار هم قرار دارند    
                                                        

1. Anger rape. 

2. Rape power. 

3. Sadistic rape. 
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كاهد  از خشم خود فرو مي    ة وي   جبا ارتكاب تجاوز و شكن    از اين رو    .  او تنفر دارد   از
%  ۵تنهـا  ، (Siegel, 2003: 327) برد و در همان حال از انجام اين عمل، لذت جنسي مي

  .(Hagan, 2002: 225) از متجاوزان در اين طبقه قرار دارند

  يقيبندي تلف  طبقه.۲ـ۲
نيـز   گـروث و     يبنـد  مين بـا در نظـر گـرفتن تقـس         يتوجه به شواهد موجود و همچن ـ      با
 به عنف را    انتجاوزمتوان   يم ز،يآم م خشونت ينراد از مجرمان جرا   ك جان   يبند ميستق

  :ردكم يبه چهار گروه تقس
نمونة بارز  . شوند  هاي فرهنگي، مرتكب اين جرم مي       افرادي كه تحت تأثير انگاره    . ۱

توان در فرهنگهايي جستجو كرد كه در آنهـا زنـان بـه مثابـة مايملـك                   چنين امري را مي   
آيند، در نتيجه مرد از نظر فرهنگي مجاز است تا هـر زمـان               وهران به حساب مي   جنسي ش 

  .ي داشته باشد جنسة با او رابط،ل زنيت و ميند، بدون در نظر گرفتن رضاكه اراده ك
يـا خـشمي كـه بـه        يخوردگيـر و سـر     فـرار از حالـت تحق      ايبرمتجاوزاني كه   . ۲

مرتكب تجـاوز    ،اند ار آن شده   دچ ي اجتماع ينشهاكنشها و وا  ك در   يريگمناسبت در 
  .شوند به عنف مي

به اين . شوند  مين جرميامرتكب  ي اجتماع يگشتگه خاطر سر  ه ب بزهكاراني ك . ۳
مـشكلاتي   دچـار    ي اخلاق جنـس   ي هنجارها ةه در حوز  كاز جوامع   معنا كه در برخي     

 بالا ري تعبءان سوكنشها، امكر واحد از يتفس دن به يال در رس  كل بروز اش  يهستند، به دل  
ه ك ـان دارد ك ـ امي گـاه .ابـد ي  مـي شيان بروز تجاوز به عنف افـزا    كجه ام يرفته، در نت  

 ي جنـس  ة رابط ـ ي به برقرار  ي دعوت ضمن  ينش شخص مقابل خود را به نوع      ك،  يفرد
  . بوده استيگريز ديه مقصود آن فرد چكد حال آني نمايتلق

 .شـوند    مـي  ن عمـل  مرتكـب اي ـ   يلات روان ـ كل مش يبه دل ي كه   ماريمتجاوزان ب . ۴
 با او   ي و نه انجام عمل جنس     ي قربان يه از آزار جنس   ك هستند   يسانآنها ك مصداق بارز   

  . هستنديسم جنسياشخاص دچار ساد ني ا.برند  ميلذت
ات ك ـ وقوع تجاوز به عنف را در حر       ي علت اصل  ،شناسان جرم بيشتر   ۱۹۷۰ ةتا ده 

چـالش  بـه   دگاه شـديداً    امروزه ايـن دي ـ   اما  ردند،  ك   مي ده جستجو يد ز بزه يآم يكتحر
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 نادرسـت  يهـا  شهي ـلك ةله در زمـر ئن مـس ي ـ اعتقاد به ا، به طوري كهاست شده   كشيده
  .پرداخته خواهد شد  به آنيه در گفتار بعدكد يآ شمار مي تجاوز به عنف به ةدربار

  هاي نادرست و آمار جنايي تجاوز به عنف، كليشه: گفتار سوم
 ،هـاي نادرسـتي وجـود دارد       ز به عنف، كليشه   شماري از جرايم از جمله تجاو     رة  دربا

 هم بر روي رفتار مردم عادي و هم بـر روي رفتـار و               ،تصوراتي كه در بسياري مواقع    
گفتـار،  ايـن  در . گـذارد  ثير مـي أعملكرد نهادهاي مسئول اعم از قضايي و انتظـامي ت ـ     

ز بـه   جنايي تجـاو   آمارئلة   و سپس به مس    هها بررسي شد   نخست، تعدادي از اين كليشه    
  .عنف پرداخته خواهد شد

  هاي نادرست  تجاوز به عنف و كليشه.۱ـ۳
بـه شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي هـر جامعـه             با توجـه    ها،   تعداد و محتواي اين كليشه    

تري داشته باشد كـه       همگاني ةي از آنها جنب   برخرسد كه    اما به نظر مي   . متفاوت است 
  :ردكتوان به موارد زير اشاره  از جمله مي
  . تجاوز به عنف يك عمل صرفاً جنسي است:ة نادرستكليش

آميـزي    تجاوز به عنف يك عمل مطلقاً جنسي نيست، بلكه رفتار خـشونت            :واقعيت
 شـود  است كه در آن از اعمال و رفتارهاي جنسي به عنـوان يـك ابـزار اسـتفاده مـي                    

(Duncan, 2005: 2).  
  .ديده ندارند يي با بزه آشناة به عنف، هيچ سابقانتجاوزمبيشتر  :كليشة نادرست

 بـه عنـف     هـاي قابل تـوجهي از تجاوز    شمار  دهد كه     تحقيقات نشان مي   :واقعيت
  .(.Ibid)  آشنايي دارندةديده سابق د كه به نوعي با بزهشو توسط كساني انجام مي

ن تجـاوز بـه عنـف دچـار مـشكلات روانـي و               امرتكب ـبيـشتر    : نادرسـت  ةكليش
  .فرودست جامعه تعلق داردشخصيتي بوده و معمولاً به اقشار 

ها حكايت از آن دارد كه متغيرهايي چون سطح تحـصيلات، نـوع               يافته :واقعيت
ثير معناداري بر ارتكاب يـا عـدم ارتكـاب تجـاوز بـه عنـف                أ اجتماعي ت  ةشغل و طبق  

  .(Ibid.: 3) ندارند
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  .ديدگي تجاوز به عنف قرار دارند تنها زنان خاصي در معرض بزه : نادرستةكليش
ديـدگي تجـاوز بـه عنـف قـرار        هر زني به صورت بالقوه در معرض بـزه     :قعيتوا
  .(Green, 2005: 1) دارد

ن تجاوز به عنف را بـه       ا زنان با نوع لباس و آرايش خود، مرتكب        :كليشة نادرست 
  .نمايند ارتكاب جرم تحريك مي

 ةبه عنـف، چيـزي فراتـر از نـوع لبـاس و نحـو               موارد تجاوز علت بيشتر    :واقعيت
  .(Ibid.: 6) ديدگان است ايش بزهآر

   آمار جنايي و تجاوز به عنف.۲ـ۳
را بـسياري از  ي ـ ز؛تجاوز بـه عنـف، چنـدان قابـل اعتمـاد نيـست       مورد آمار جنايي در  

 تـرس از  .۲ ؛ بزهكـار بـا  آشـنايي   ة وجـود سـابق    .۱ :چـون همديدگان بنا به دلايلـي       بزه
 تـرس   .۳ ؛رسي به معناي اعـم    ديدگي ثانويه در جريان داد     ملامت عمومي و وقوع بزه    

يي نهادهـاي مـسئول در پيگيـري        ا بـه كـار    ياعتمـاد  به دليل بي  ي بزهكار   جوي  از انتقام 
به ويـژه   ديده    رفتار مرتكب به عنوان تجاوز از سوي بزه        ِ   عدم تلقي و تفسير    .۴قضيه و   

 هرچنـد   ، آشـنايي وجـود دارد     ةديده و بزهكار سـابق     در مواردي كه به نوعي ميان بزه      
وقـوع تجـاوز بـه      بـارة   ن در ي بنـابرا  .شـود  بر ضوابط قانوني تجاوز محسوب مـي        بنا كه

در نتيجه رقم سياه    . شود  نمي  ارائه يگزارش ده به نهادهاي مسئول   يد  بزه يعنف از سو  
  .تجاوز به عنف بسيار بالا و قابل توجه است

  هاي تجاوز به عنف ريشه: گفتار چهارم
  ي آنومي اجتماع.۱ـ۴

ي، نظام هنجاري مورد وفاق، خواه در وجه اجتماعي و خـواه در وجـه               ا در هر جامعه  
  :باشد چهار نوع كاركرد ميداراي اخلاقي 
از آنجا كه هنجارها، الگوهاي رفتار هستند، نظـام هنجـاري،            :تنظيم رفتار افراد  . ۱

رفتار افراد را از حيث آنكه هر فرد در هر موقعيتي چـه رفتـاري را بايـد انجـام دهـد،                      
  .نمايد  و تنظيم ميتعيين
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وجود نظام هنجاري مورد وفاق، ميـزان شـباهت          :ايجاد همبستگي اجتماعي  . ۲
تر باشـد،    بيـش  دهـد و هرچـه شـباهت افـراد بـه هـم             گر افـزايش مـي    يديك ـرا بـه     افراد

  .تر خواهد شد همبستگي اجتماعي قوي
ان هنجارهـا بـه عنـو    پذيرش هرچه بيـشتر   :پذيرتر كردن رفتار افراد     بيني  پيش. ۳

، كـنش و واكـنش آنهـا را در مقابـل يكـديگر قابـل          الگوهاي رفتاري از سوي مـردم     
  .نمايد تر مي بيني پيش
 وجود الگوهاي رفتاري مورد وفاق در سـطح         :تر كردن رفتار افراد    قابل فهم . ۴

تا بهتر بتوانند كنشها و واكنشهاي يكـديگر را درك و           كند    جامعه به مردم كمك مي    
  .فهم كنند

 سـنتي   ة به هنگام گـذر از مرحل ـ      اي   در هر جامعه   ١ بنا بر نظر دوركيم،    ، سو يكاز  
 مدرن كه ويژگي آن تقسيم كـار پيچيـده          ة به مرحل  ،كه در آن تقسيم كار ساده است      

پيوندد كه در آن جامعـه نـه يكدسـت سـنتي اسـت و نـه                   حالتي به وقوع مي    ،باشد مي
ت و اســتحكام ز قـوّ  در چنــين شـرايطي نــه نظـام هنجـاري پيــشين ا   .يكدسـت مـدرن  

 كه  يشرايطچنين   در   .برخوردار است و نه نظام هنجاري جديد كاملاً جا افتاده است          
هنجـاري    جامعه دچار بي،(Scott, 2006: 10-11)  نام نهاده است٢دوركيم آن را آنومي

 هنجارهاي مورد وفـاق     ةتر، از تعداد و دامن     به عبارت دقيق  . شود  هنجاري مي  و يا خلأ  
 در كل نظام هنجاري از جمله هنجارهـاي     ،اين پديده . شود زيادي كاسته مي  به مقدار   

  :دهد  پنج حادثه در سطح جامعه رخ مي،در زمان آنومي. اخلاقي قابليت وقوع دارد
 گرايش  ٣جامعه به سمت بدترين نوع فردگرايي، يعني فردگرايي خودخواهانه        . ۱
  .(Ibid.: 10)يابد  مي

 هنجارهـاي مـورد وفـاق، گـستره و شـدت كنتـرل              شدن ميـزان  كم  توجه به    با. ۲
  .يابد اجتماعي كاهش مي

  .شود همبستگي اجتماعي تضعيف مي. ۳
                                                        

1. Durkheim. 

2. Anomie. 

3. Egoism. 
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  .يابد پذيري رفتار افراد كاهش مي بيني قابليت پيش .۴
  .دياب ميكاهش قدرت افراد در فهم و درك رفتارهاي متقابل .  ۵

  را آغـاز   يتينـس  ج يت بـه سـمت برابـر      كه حر ك ييشورهاك در   ،ها افتهبر اساس ي  
. (Siegel, 2003: 329)د ياب ش مييافزاي  نرخ تجاوز به عنف به صورت مقطع،نندك مي

 گسـسته و    يهـا  ه در آنها شمار خـانواده     ك ييها ن جرم در محله   ين نرخ وقوع ا   يهمچن
ستند ي ن ييهايژگين و ي چن يه دارا ك ييها سه با محله  ي در مقا  ،اد است ين ز اتعداد مهاجر 

 تجاوز به عنـف  ي،فرد انيدر سطح روابط م همچنين. (Baron, 1987: 469) شتر استيب
ي در حـال يي  از سـو .شـود  واقع مـي  در روابط متقابل    يل بدفهم يبه دل برخي موارد   در  
 در همـان زمـان شـخص    ،نـد ك ي مـي ده رفتار و گفتـار خـود را بهنجـار تلق ـ          يد ه بزه ك

 ي بـه برقـرار  يت ضـمن  حمل بر دعو ي، رفتار و گفتار طرف مقابل را به نوع        ،بكمرت
 ة جنب ـيه بـه نـوع  ك ـ مـوارد   ايـن در تمـام . (Smith, 2004: 168) دي ـنما ي مي جنسةرابط
 و فهـم    ين ـيب شيان پ كام افته،ي  تي تثب ي نظام هنجار  يكل فقدان   ي دارند به دل   يكآنوم
گـران از   نشك ـن يبرابنـا . ابـد ي  مياهشك يتي جنسة مرتبط با حوز ينشهاكنشها و وا  ك
عمـال مجرمانـه    ان وقوع اَ  ك ام  و مانند  مي گر عاجز يديك ينشهاك ِ  ي درست معان  كدر

  .ابدي  ميشياز جمله تجاوز به عنف افزا

  ١پذيري مردانه  جامعهة نظري.۲ـ۴
  :گويد ميدنز يت، گيان دو مفهوم جنس و جنسيدر رابطه با تفاوت م

 بـراي اشـاره بـه آن دسـته از     ٢شناسـان از اصـطلاح جـنس      به طـور كلـي، جامعـه      ... 
كنند كه بـدن مـرد و زن را تعريـف و        فاوتهاي كالبدي و فيزيولوژيك استفاده مي     ت

 اجتمــاعي و ي،شــناخت  بــه تفاوتهــاي روان٣در مقابــل جنــسيت. كننــد مــشخص مــي
 ةجنـسيت بـه افكـار و مفـاهيمي دربـار          . شـود  نثها مربوط مـي   ؤفرهنگي مذكرها و م   

شـوند و    سـاخته مـي   شود كه به صـورت اجتمـاعي بر        مردانگي و زنانگي مربوط مي    
تمـايز ميـان جـنس و       . شـناختي فـرد نيـست       زيـست  ِ  ضرورتاً محصول مستقيم جنس   

نثهـا،  ؤجنسيت تمايزي بنيادي است چـون بـسياري از تفاوتهـاي ميـان مـذكرها و م                
                                                        

1. Male socialization. 

2. Sex. 

3. Gender. 
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  .)۱۵۶: ۱۳۸۶گيدنز، (شناختي ندارند   و منشأ زيستاصل

ي چـون زورگـويي،     مبتني بر صفات  » مردانگي«شده از    در جوامعي كه تصوير ارائه    
 انقيـاد و    ،در لطافت » زنانگي «، مقابل آن  ةگري باشد و در نقط     ورزي و سلطه   خشونت

 خـشن،   دباي ـ آموزند كه مـي    ابزار توليد مثل بودن خلاصه شود، پسران از كودكي مي         
 حـساب آورنـد  ه زورگو و مسلط باشند و زنان را به عنـوان مايملـك جنـسي خـود ب ـ            

(Siegel, 2003: 329) .انه نه تنهـا عمـلاً بـا    دبندوباري جنسي مر نين فرهنگهايي بيدر چ
مواقـع بـه نـوعي      برخـي   بلكـه در    ،  شـود  رو نمي  هواكنش شديدي از سوي جامعه روب     

 روشـهاي  مردانـي كـه نتواننـد از    ،جـوامعي چنين در . (Ibid.: 329)شود  تشويق نيز مي
 اثبات مردانگي خود     براي ،خود را با الگوي مردانگي تطبيق دهند      ،  مورد قبول جامعه  

 تجاوز به   مرتكب ،در جامعه » مردانگي«و نزديك شدن به الگوي مقبول و موجود از          
  .(.Ibid) ندشو عنف مي

  ١ يادگيري اجتماعية نظري.۳ـ۴
آميـز، رفتـاري آمـوختني       بر اساس اين نظريه، تجاوز به عنف، مانند ساير جرايم خشونت          

يـژه از طريـق ارتبـاط بـا گـروه همـسالان،             است؛ يعني مردان از راههاي گونـاگون بـه و         
 .(Ibid.: 320) آموزنـد  هاي تجاوز كردن را مـي  راه و رسم و شيوه... هاي گروهي و رسانه

اصــولاً در جــوامعي كــه در آنهــا فرهنــگ خــشونت پردامنــه اســت و همــة افــراد از  
هـاي    دولتمردان گرفته تا نخبگان غير دولتي، از سطح مدارس گرفته تا نشريات و رسـانه              

 نرخ قتل و تجاوز به عنـف بالاسـت          ،نمايند خشونت را به نوعي تقديس مي     همگاني،  
(Baron, 1987: 469) .يادگيري اجتماعي جرم در اين حوزه بر تأثير آثار ةپيروان نظري 

توجـه بـه     از منظـر ايـشان بـا      .كيد زيادي دارنـد   أپورنوگرافي بر نرخ تجاوز به عنف ت      
ورزي  شـوند و ثانيـاً خـشونت       اولاً زنان به نوعي تحقير مي     اينكه در آثار پورنوگرافي     

ر و  شود، معتقدند كساني كه به صورت مكرّ       در انجام اعمال جنسي تلويحاً ترويج مي      
 جنسي را به صـورت امـري   ة مدلي از رابط،پردازند مداوم به تماشاي چنين آثاري مي  

 و خـشونت قـرار   پذيرنـد كـه در آن زنـان همزمـان مـورد تحقيـر              عادي و طبيعي مـي    
                                                        

1. Social learning theory. 
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 و پياده كردن چنين الگويي در جهان واقع چيـزي جـز ارتكـاب تجـاوز بـه               گيرند  مي
ميـان تماشـاي   بارة وجود رابطة مـستقيم  ناگفته نماند كه در. (Ibid.: 468)عنف نيست 

آثار پورنوگرافي و ارتكاب تجاوز به عنف سه نظر وجود دارد و شـگفت آنكـه تمـامي                  
كه گروهي معتقد    حالي در. باشند هاي پژوهشي استوار مي    افتهاين نظرها به نوعي بر ي     

به وجود رابطة مستقيم ميان تماشاي آثار پورنوگرافي و ارتكاب تجاوز به عنف هـستند،               
نمايند و براي تأييد نظر خود بـه         اي را مطلقاً انكار مي     اي ديگر وجود چنين رابطه     عده

 در ايـن كـشور بـدون        ينگار هرزه آثار سو   يكرا از   ي ز ؛نمايند كشور ژاپن اشاره مي   
 نرخ تجـاوز بـه عنـف        ،از سوي ديگر  . محدوديت قانوني در دسترس عموم قرار دارد      

اما شمار ديگري از پژوهشگران، بـا تقـسيم   . (Hagan, 2002: 470) در ژاپن پايين است
آميز،  آميز و غير خشونت     خشونت ةبه دو دست  بر اساس محتواي آنها      ينگار آثار هرزه 

آميز و ارتكـاب   ي خشونتا با محتوينگار ر اين اعتقادند كه ميان تماشاي آثار هرزه  ب
خـصوص   اي در   مستقيم وجـود دارد، حـال آنكـه چنـين رابطـه            ةتجاوز به عنف رابط   
  .(.Ibid) آميز وجود ندارد خشونت  غيرينگار تماشاي آثار هرزه

اسـت علـل    كو مك ـ  يب ـح  يض ـيي قـادر بـه تو     ها، به تنها   هين نظر ي از ا  يك هر   اصولاً
 يـك ن  يبـه تـدو   بـه منظـور دسـتيابي       تـر    قين دق ييه تب كست، بل يوقوع تجاوز به عنف ن    

 از  يب ـكي تر ي مـدل  يريارگكها و به     هين نظر يب ا كيازمند تر ي ن يريشگيار جامع پ  كراه
  .به آنها پرداخته خواهد شد هكاست يهريشگيانواع پ

  پيشگيري از تجاوز به عنف: گفتار پنجم
  ٢ و فرينگتون١ل تونرياساس مد بر

 پيشگيري از جرم وجود دارد      ة چهار گون  اساس ديدگاه تونري و فرينگتون، اصولاً      بر
ــد از  ــه عبارتن ــشگي : ك ــشگيري وضــعي، پي ــدپي ــاعي و  ري رش ــشگيري اجتم مدار، پي
يـك از   آنها همچنين بر اين اعتقادند كه هيچ. (Muncie, 2006: 87) پيشگيري كيفري

تـوان   ي از كارآمدي لازم برخوردار نيست و تنها زماني مـي          روشهاي مذكور به تنهاي   
                                                        

1. Tonry. 

2. Farrington. 
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ثر دست يافت كه به طور توأمان از هر چهـار نـوع             ؤ مورد هر جرم، به پيشگيري م      در
 روش پيشگيري استفاده شود، در نتيجه مدل پيشنهادي تـونري و فرينگتـون، عبـارت              

 (.Ibid)رد هر جرم شده در موة پيشگيري ياد همزمان از هر چهار گون   ة استفاد :ست از ا
  .از جمله تجاوز به عنف كه در اين گفتار به بررسي آن خواهيم پرداخت

   پيشگيري وضعي از تجاوز به عنف.۱ ـ۵
اب ك ـه احتمـال ارت   ك ـ ي خاص ـ يتهاير در موقع  ييتغ «ست از  ا پيشگيري وضعي عبارت  

 ي بـرا  يـي زدا ا جاذبـه  ي ـردن  ك ـردن، پرخطر   كاد است به منظور دشوار      يجرم در آن ز   
 هـدف   ي،ريشگي ـن نـوع پ   ي ـدر ا . )۸۹: ۱۳۹۰ابراهيمـي،   (» اب دارند كه قصد ارت  ك يسانك

افـزايش مخـاطرات    از سوي ديگـر     و   كاهش فرصت ارتكاب جرم   از يك سو    اصلي  
توجــه بــه اهــداف  لــذا بــا. (Muncie, 2006: 87)اســت ارتكــاب جــرم بــراي بزهكــار 

  :وارد زير را بيان نمودتوان م تجاوز به عنف ميبه ويژه  ،پيشگيري وضعي از جرم
گسترش ظرفيت ناوگان حمل و نقل شهري و بين شهري به نحـوي كـه بـراي                 . ۱

 عمـومي در اختيـار شـهروندان قـرار          ةتمامي مسيرها و ساعات شبانه روز، وسايل نقلي       
  ؛داشته باشد

  ؛تشويق و تسهيل آموزش ورزشها و مهارتهاي رزمي براي بانوان. ۲
ت حقــوق و يــدر معــابر و امــاكن عمــومي، بــا رعانــصب دوربينهــاي نظــارتي . ۳
  ي؛ و جمعي فرديهايآزاد
  ؛ممنوعيت خريد و فروش و نگهداري هر نوع سلاح گرم و سرد. ۴
  ؛آور براي زنان و دختران ايجاد تسهيلات به منظور خريد اسپريهاي اشك. ۵
ان تأسيس مراكز امداد تلفني حتي المقدور متشكل از نيروي انتظامي، مددكار          .  ۶

 خـانگي بـه     هاينهاد براي مداخلـه در خـشونت       سسات مردم ؤاجتماعي و نيروهايي از م    
  .ويژه خشونت جنسي

  مدار از تجاوز به عنفپيشگيري رشد. ۲ ـ۵
  و داردمدار، گرايـشات و رفتارهـاي فـردي در مركـز توجـه قـرار                در پيشگيري رشد  

گـذاري بـر روي     ثيرأ ت راهكاهش وقوع جـرم از      ،  اين نوع پيشگيري   اصلي در  مقصود
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ن نـوع  ي ـ در ا  ي،ل ـك به طـور     .ديده است   و رفتارهاي فرد اعم از بزهكار و بزه        گرايشها
. )۵۷۹: ۱۳۸۳نجفي ابرندآبادي،  (  است كيودكان و دوران    كودك يز بر رو  ك تمر يريشگيپ

تـوان بـه     مدار و در مورد بزه تجاوز به عنف مـي          توجه به ماهيت پيشگيري رشد     لذا با 
  :كرد اشاره زيرموارد 
  ؛آموزش برابري جنسيتي به كودكان و نوجوانان در تمامي مقاطع تحصيلي. ۱
  ؛هاي همگاني ترويج برابري جنسيتي در رسانه. ۲
 مراجعه  رايگسترش مراكز مشاوره در تمام شهرها و روستاها و تشويق مردم ب           . ۳

  ؛به اين مراكز
ندگي اجتمـاعي   ديدگان تجاوز به عنف، به نوعي احـساس شـرم          بسياري از بزه  . ۴
هاي   هر جامعه، هم از طريق رسانه يت ملاحظات فرهنگ  يبا رعا بنابراين بايد   . كنند مي

زدايي صورت پذيرد و هم به صورت قـانوني و بـا قـرار دادن               شرم بارهجمعي در اين    
 جـرايم عليـه تماميـت جـسماني و خـارج كـردن آن از                ةجرم تجاوز به عنف در زمر     

زدايـي از قربانيـان يـاري      بـه فراينـد شـرم   ، عفـت عمـومي   جرايم عليه اخـلاق و    ةداير
ــر روي      ــن جــرم ب ــوع اي ــي و اجتمــاعي ناشــي از وق ــدهاي روان ــا اولاً پيام رســانيد ت

 موارد وقـوع تجـاوز بـه عنـف از           يده ديدگان كاهش يابد و ثانياً احتمال گزارش       بزه
  .ديدگان افزايش يابد سوي بزه

بين رفتن قبح اعمال منافي عفت نيـست،        زدايي، از     است كه منظور از شرم    بديهي  
  .ديده است اولاً اعمال مجازات بر بزهكار و ثانياً كاهش فشار رواني از بزهبلكه 

   پيشگيري اجتماعي از تجاوز به عنف.۳ ـ۵
 عـدِ بُ  چهـار ي بـر رو يگـذار يرثأ تـلاش بـر آن اسـت تـا بـا ت          ي، اجتمـاع  يريشگيدر پ 

در . شـود اب جرم جلـوگيري     ك از ارت  ،ه جامع ي و فرهنگ  ياسي س ي، اجتماع ي،اقتصاد
 اشـاره   زيرتوان به موارد     مورد تجاوز به عنف و در چارچوب پيشگيري اجتماعي مي         

  :دكر
، يابدمجرمانه افزايش     فرد به گروههاي غير    وابستگيچه عضويت و      هر اصولاً. ۱

ن كمـك بـه بـسط و        ييابـد، بنـابرا    به همان نسبت احتمال ارتكـاب جـرم كـاهش مـي           
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هـايي كـه از       بـه ويـژه در محلـه       ير دولت ـ ي ـ غ يسـازمانها  نهادهاي مردمـي و    گسترش
  . واقع شودمؤثرتواند بسيار   مي،برند ساماني اجتماعي رنج مي بي

ها نسبت به گزارش مـوارد خـشونتهاي جنـسي     تشويق اقوام، آشنايان و همسايه . ۲
ر داشـتن  دهد، البتـه بـدون نقـض حـق هـر شـهروند ب ـ        ها رخ مي   كه در درون خانواده   

  .خلوت شخصي

   پيشگيري كيفري از تجاوز به عنف.۴ ـ۵
 ةگرفتـه و نيـز نحـو       انگاريهاي صورت  وجود قانون مجازات به خودي خود، نوع جرم       

 پيـشگيرانه   ة صبغ دارايعمال قانون در خلال كاركرد نظام عدالت كيفري، به نوعي           اِ
در نتيجـه   . شـد با  مـي است و خود به پيشگيري عـام و پيـشگيري خـاص قابـل تقـسيم                 

توان با در نظر گرفتن ماهيـت و سـازوكار پيـشگيري كيفـري از يـك سـو و بـزه                        مي
  : اشاره نمودزير ديگر به موارد سويتجاوز به عنف از 

پيونـدد كـه     اي با دلالتهاي جنسي به وقوع مـي        در عالم واقع، كنشهاي مجرمانه    . ۱
اراي پيامـدهاي روانـي،     با تعريف كلاسيك تجاوز به عنـف، د        نداشتن   به رغم تطبيق  

عاطفي و حتي اجتماعي همسان و يا تقريباً يكسان با پيامدهاي ناشي از وقـوع تجـاوز             
در ايـن راسـتا و بـه عنـوان     . باشـد  ديـده مـي   به عنف در مفهوم كلاسيك آن براي بزه      

رسد اكتفا بـه     به نظر مي  بنابراين  . اشاره نمود ... وز دهاني و  توان به موارد تجا     مي نمونه
 اجبـارآميز بـا     ةريف كلاسيك از تجاوز به عنف و عدم توجه به كنـشهاي مجرمان ـ            تع

 مــصداقي كــه در بــالا بيــان شــد، بــه نــوعي ناديــده گــرفتن  ماننــددلالتهــاي جنــسي 
به توجه   گذار با   در نتيجه شايسته است كه قانون      .باشد ديدگان چنين رفتارهايي مي    بزه

 و  افتـد   بيرون اتفاق مـي   لت جنسي كه در     آميز با دلا  حالات مختلفي از كنشهاي اجبار    
با توجه به پيامدهاي روانـي، عـاطفي، اجتمـاعي و جـسماني چنـين اعمـالي بـر روي                     

اي نمايـد و در      انگاري تجاوز به عنف به صـورت درجـه         ديدگان، مبادرت به جرم    بزه
را بــا ) ي عنــصر مــاديســاز متنــوع( قــانون مجــازات، چنــدين نــوع تجــاوز بــه عنــف

 تـا   كنـد انگـاري    تفاوت و متناسب با پيامـدهاي عمـل مـورد نظـر، جـرم             مجازاتهاي م 
تـر نـسبت بـه رفتارهـاي         وسيله، دستگاه عدالت كيفري بتواند بـه صـورت دقيـق           بدين
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  .، پاسخ دهددهد خارج رخ مي كه در اي مجرمانه
 ــ» رضــايت«مفهــوم . ۲ ســزايي ه در تعريــف جــرم تجــاوز بــه عنــف، از اهميــت ب

اين مفهوم در متن قانون مجازات بسيار حياتي        دقيق   نيبين ت يبرابنا. باشد  برخوردار مي 
 بـر رعايـت اصـل       يم در امـور كيفـري كـه مبتن ـ        يمبهم از مفاه  ة   استفاد است و اصولاً  

 اقـدامي  ،ت از حقـوق شـهروندان اسـت       ي ـقانوني بودن جرم و مجازات با هـدف حما        
  .باشد ناشايست مي

ف در پلـيس و اسـتفاده از افـسران و            مبارزه با تجاوز بـه عن ـ      ة ويژ ةسيس داير أت. ۳
  . زن در اين دايرهةديد كادرهاي آموزش

ايجاد شـعب مخـصوص بـراي رسـيدگي بـه تجـاوز بـه عنـف در دادسـراها و                     . ۴
  . بازپرسان و قضات زن،دادگستريها و استفاده از دادياران

  گيري نتيجه
 تعريـف و    ،اي طـولاني دارد     يـك جـرم، پيـشينه      ةهرچند تجاوز به عنـف، بـه مثاب ـ       . ۱

تحديد ايـن بـزه در نظامهـاي حقـوقي يكـسان نيـست و بـسته بـه تحـولات سياسـي،                       
  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر كشور دستخوش دگرگوني شده است

خلاف تصور رايج، يك جرم جنـسي نيـست، بلكـه جرمـي              تجاوز به عنف بر   . ۲
  .شود فاده مي يك ابزار استعنوانبار است كه در آن از امور جنسي به  خشونت

فقر يا مانند اب بزه تجاوز به عنف، عوامل اقتصادي كرسد كه در ارت به نظر مي . ۳
هـاي فرهنگـي همچـون تـصور      لفهؤ م مقابل در   .ثر نباشد ؤعدالتي چندان م   احساس بي 
و نيز عوامل اجتماعي نظير محتواي قواعد اخلاقـي         » زنانگي«و  » مردانگي«عمومي از   

ثيرگـذاري بيـشتري برخـوردار    أاق بر روي قواعـد اخلاقـي از ت       وف ةو نيز ميزان و دامن    
  .هستند
با در نظر گـرفتن تمـامي       بايد  خصوص اين جرم،     هرگونه راهبرد پيشگيرانه در   . ۴

  .انواع پيشگيري تدوين و طراحي شود
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